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موجودات فرابعدی می باشند. 


لمورین های ایران 

ار را 
که گفته شده پس از یک جنگ عالمگیر با قوم آتلانتیس*. عده ی بسیاری از آن ها کشته 
0 

و 
پیدا کرده تا تجربه ی خود از زندگی را منتقل کنند. 
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۳ 77 
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این گزارش ها تصویرگر موجودات فرابعدی» شهر های پیشرفته و جامعه شناسی و جهانبینی 
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گزارش اول: محافظین 


چند وقت پیش خواب دیدم دارم رو پشت بوم قدم میزنم» یکی از لمورا آومده پیشم. من با 
| 


1 


دیدم که میان و با هم حرف میزنیم. چهره ی یک 
نفرشون برام واضح موند. من ازش خجالت 
میکشیدم چون خیلی باهام مهربون بود ولی من 
77۳۳ 
تب ۱ بودیم 
۱ 
بهمون خوش میگذشت. گیاه خوار بودیم و غذاهای 


۱ 





زیاد اهل سرگرمی نبودم و ولخرجی نداشتم. 
۱9 
تعلق عجیبی داشتم. 
سر 
ات 
۱ 
دوستام چهار تا پسر و یه دختر بودن ولی اصلا جنسیت مطرح نبود. 
۱ 
رن ۱ 
و 


خانواده ص۱۳ ۳ 


۱۳ 
0 
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گزارش دوم: ویروس های ذهنی 
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۳ 3 #قر ۶ 








2 توی خواب میدیدم 
دوست دارم مثل یه 
‌ آدم عادی درس 
70 
مدرسه توی خواب 
معمولا استعاره ای 
۰ 
۳۳ 

۱0 
دلمشغولی هایی 
2۳ 


9 ت 


۱ 
: 
7ب ۳ 
۱ 
و 

منظور همون لمور ها بود به جز این از چند تا اصطلاح عجیب و متفاوت هم استفاده کرد که 


۳ 


و 
و حتی عکس هایی از 

ی 
داد. میگفت نیازی نیست 
با 
ات را 
هستن و هدفشون هم 
محافظت از همین تکاملشون 
9 
رو گذروندن. 

عکسی از ۴ لمور نشونم داد 
که خیلی برام عجیب بود اما 
زیبا هم بود. عکس از زمانی 
بود که انگار این افراد تازه 


| تاستن دات ۳۳ خودشون 
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۱ تا ت۱9 
در ابتدا دو تا شاخ کوچیک سرخ داشتن و چهره ی یکی دو نفرشون چندان شبیه انسان نبود. 
۱ 
7/7 7/7 
1 

۱ 7 
۳ 

۱ 
۱9 

گفتم همه جا اونقدر جدی و وحشتناک نبود. 

۱ 
۳ 
همگی رنگ کدر و بیماری داشتن میدیدی. توی جوب هاء زیر پل هاء جاهای نامطبوع و زیر 
پای آدمها. اون موجودات سعی میکردن به آدما بچسبن و آلوده شون کنن. ما هم سعی می 


و 1 


1۱ 


این خواب خطاب به یکی از دوستانم در زندگی فعلی نوشته شده. 


تو خواب اولش فقط به 09۳ خاصی تك تو برام ۳ ۳-۹ اآومدیم 0 این سیاره. ۳3 
۱۳ 
قبرستون های زیادی ایجاد شد. روی یه صخره ی زیبا کنار ساحل بودیم و همه جا رو نگاه 
میکردیم. 


ا ص ‏ 1 ۱9 
7 0 
اومد. و همین جور دستمو بردم سمت یکی از بازدید کننده ها دستشو گرفتم. 

|۱9 
0 

9 
ر زر 
شون یادگاری های باقی مونده از اینها رو توی پارک و گوشه های پیاده و چمنا و هر جا که 
میشد در معرض دید و توی صندوفچه هایی گذاشته بودن. 

رو صندوقچه ها فقط نوشته شده بود حاوی چی هستن. با زبون های مختلف. بعضیاشون خالی 
0 

۳ 

۱9 
۱ 

بقیه ی آدمای بومی سیاره که از سیل و زلزله و بیماری ها زنده مونده بودن حال نرمالی 
نداشتن. خیلیاشون روحشون تکه تکه شده بود و ۳ پاپ 

مس 
میدادن. خیلی گوشت سرو ميشد برای همین گفتم کاش زود تر بریم. 


یه بستنی خوردم و رفتم بیرون منتظر موندم تا بریم. 


ای نا 
۱ و 
۳ 

0 


ی ۱ 


0 
های جالب. 

۱ 
نزنی؟ یه لحظه حس کردم اجلم اومده که ببرتم جهنم. 

پیرمرد خندید. حالشون خوب نبود. همینطور که داشت دور میشد گفت چرا بری جهنم؟ مگه 
۱ 


سیاره مون پس میدیم. 


ی 
نبود. یعنی مردم بومی زمین يا غمگین بودن يا دیوونه و عصبی. 

|۳0 

|۷9 

آون صندوقا خیلی فضای شهرو عجیب کرده بودن. انگار پره روح بودن و غمگین بودن ولی 
جالب هم بودن و خیلی چیزای زیبا هم داشتن. بعضی کارتا و تصویرگریاش خاص و دست ساز 
بودن تا حالا تو واقعیت مثلشونو ندیدم. 

بهشون دست میزدیم میگفتیم اینا دست کی بوده. تو گاهی صدای صاحبشونو میشنیدی من 
گاهی تصویرشون رو میدیدم. 
0 
پوشیده شده بود و توی جعبه ی موسیقی مخمل قرمز بود. دست بهش زدم هاله اش آبی کدر 
۱ 
۳ از درد ناله زده. 

رسیدیم یک جایی. هر جای مسیر یه عده جدا شدن از گروه. وقتی رسیدیم یه گروه موجود 
برتر و نورانی بودن. گفتن شما برگزیده شدید و آزمایش ها رو پشت سر گذاشتید. حالا میتونید 


زمین جدید بسازید. 


۱۳ 
اینا 

آقاهه گفت که همه ی کسایی که میان زمین نیاز به غذاء خواب و یه سری امورات روزمره 
دارن. فرق برگزیده ها اینه که توی این مسائل غرق نمیشن. و وقت اضافه شون رو صرف 
۳ دنیا میکنن نه زیاد ی 1 

۱90 ۱ ۱ 


۳ (۰ 


ت۳۳ چهارم: مهاجرت به زمین درونی 


0 
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ار ار 
5 ۱ 
۱۳ 
و ۹ 
9 
بپ نب 
کمان تیر های طلایی خودش رو پرتاب کرد. این تير ها خیلی زیاد بودن و مسافت طولانی طی 
نب 
1 


تیر هایی تا۳ هدف رو ردیابی میکردن. من توی جبهه ی خودمون چندین نژاد شرقی رو 


رز 
فرضی) 9 انواع ۹-0 ۳ 9 رن ۹۳ خودش رو تست زده و دیگه نمیتونه ۳ 

۳ 
1 

این ها آخرین نژادی بودن که هنوز تعداد زیادی ازشون زنده مونده بود. اما من و دوستام یک 
0 

7 
بودن. دوستام هم از نظر روحی روانی حال بهتری نداشتن چندان یا بی طرف بودیم و با جنگ 
۳۰۳۳ 

| 
سر 

ور 


مد از ۱ ۱۳1 لتني 0 داشتم. 





سرمو گذاشتم روی شونه ی یه دختر و شعر سوزناکی رو خوندم با مضمون دلتنگی. یک 
ار ۱9 
۰-بجبب۰ح۰ب۰حببح-حسد«ب ۳۳ 


۳ 7 


ی 
۰/7 ۱ 


منو به چند تا از دوستات نشون میدادی. درباره ی سبک نقاشی حرف میزدی. همه توی 


و 

ور 
۱ 
۳ 


۱ 
دیگه یادم ۳ ۳ 

دم صبح بود» من و چند نفر رو یکی ریخت توی یه چیزی مثل ماشین و از اون مهلکه قرار شد 
7 7 
جایی تا زندگی رو از صفره صفر شروع کنیم. جایی که جمعیت کمی داشت. احتمالا می 
خواستیم به شهرهای زیرزمینی بریم. دیدم یک دختری سرش روی پاهامه اما صورتش رو که 
نوازش کردم رد ربش دیدم و گفتم وا این که پسره. اونها گفتن صداشو در نیار» راننده گفت آره 


۱ 7 


ت 


۰ 
ها ار وا ار تا 
فکر بودم ک ۱۳۹۳ عمومی دای «صِِ ۳ 8 سس ۳ ک پیش آومده "۳ دیگه ۱۳ 

ال( لد ده ار ره ق ی ۱ 
| 


1۳ 


۳ 


۱9 
میدیدم که نماد نقطه ی قوت و در عین حال ضعفشون بود. تو هم عضو آون قبیله بودی. و 
ی 





( 1[ ۳۱ 
میاره. 


ربب نب 9 
اف ی نا 

توی اون بازه تو توی قبیله حضور نداشتی و به یک ماموریت رفته بودی و صرفا از طریق تله 
زد 


روزی با شاگردم به حوالی قبیله رفتیم تا توی آرامش و تنهایی, مراقبه و سکوت و تعلیم داشته 
باشیم که آتش سوزی توی دهکده رخ داد. به سرعت برگشتیم به هرکی تونستیم کمک کردیم 
ان 
ارات اس انا ار سا لا 
۱ 
ی 
۳9 
۱ 

دل و دماغ حرف زدن نداشتم اما شاگردم بهت گفت که چطور این آتش سوزی رو پیش بینی 
ار ور 
چون دیدم که چطور منو احمق فرض کرده بودن. حس میکنم رفتم توی همون شهر شرقی 


موندم. 


و۳ 1 ۳ ۹۳ مقدس 


خواب خانوم شمن مسلکی رو میدیدم که درون یه جایگاه مقدس و درون یک کوه زندگی 
7 1۳ 
که مراقبه اش ساعت ها همین بود. مثل ذکر روزانه. می نشست و برای گایا چیزی مثل لالایی 
پا نیايش میخوند. و فرشته ها رو فرا می خوند برای محافظت. 
بح 
۱ 


ی آون بچه ها بی سرپرست بودن. 


7 7 ۳ 
۱ 
بر 
۱ 
ار 

( و 
۰« 

اف ور 
7 9[ 
از ۱9 
۳ 
مشکل پاهام. خانوم میخواست به من مزد نوشتن کتاب رو بده یا به خاطر یک کاری که برای 
۵ب 9 
ار ۱ 

سر 
۱9۳۱ 
۱ 
سص 
۱0۳ 

۱ 

۱۳ 
7۳ 
روزگار گرسنگی بچه ها رو به زودی مشاهده کنه. 

پیش همدیگه بودیم. بذری رو گذاشت کف دستم و به من خیره شد و با نگاهش آزم خواست 


که نظر بدم. 


بذر آنرژی عجیبی داشت و انگار که باهام حرف میزد. میدرخشید و دست من رو خود به خود 
7( 
دست بره. نگهش دار. به صاحب بذر ابدا خیانت نکن. 

۱۳9 
بهم میگه به مادر اعتماد کرد و بذر رو نگه داشت. 


گزارش هفتم: سانتور ها 


دیشب خواب دیدم شما درباره ی این موضوع صحبت میکنید که اسب ها موجوداتی بودن که 
توی شکل گیری برخی نژاد ها خیلی نقش داشتن. 

۳ 
۳ 
5 
باشه. پرسیدید چرا؟ 

7 
۱ 
زبرزمینی یه موسیقی ای که شاید برخی سبک های متال یا تم های دارک بهش شباهت 
3 
۱ 

شما خندیدید گفتید که اگر بخواید درباره ی شهودتون پیش داوری کنید محدود و محو ميشه 
۳( 


0 

دو روز پیش تولدم بود. آخرین ارتباطی که گرفتن به این صورت بود که یه نقاشی توی خواب 
دیدم. خیلی شبیه نقاشی های خودم بود. یه رنگین کمون با طیف ارغوانی بود و آون ها روی 
رنگین کمون ها بودن. با همون لباس های ارغوانی. و صدای خنده هاشون رو ميشنیدم که 
طلایی رنگ بود. 


۱/0 
۲۳ 
رنگ زیادی توی جامعه پخش کردی. 

۱ 
۱( ی ۱9 
۱ ۱۳7 
ارغوانیه اما از قلب میاد برای همین رنگ های سبزی هم درون انرژیشون هست. 

و 7 
0( 


ب#ِ 


گزارش نهم: هدیه 

دا ۱0 
۳( 
زبون شما شنیدم پاک میشه؟ و خیلی چیز های دیگه. 


ای ی 
ی 
| 
| 
بارون می بارید. همه جا چاله های آب درست شده بود. با صاحبکارم و بچه اش به جای دوری 
رفته بودیم تا خرید عمده ی مغازه رو انجام بدیم. توی خواب مراقب بچه اش بودم که سمت 
۱ 
ان 
کوچکی رو دیدم که توی آسمون تاریک با فاصله ی کمی پرواز میکنه. شاید اندازه ی یک 
رز 
دوربین مشاهده گر از راه دور برای کالید اصلیش هست. 

خانوم صاحبکارم اسمش سیما هست. سیما گفت این نور سفید برای دختری به اسم یگانه 
هست. او هم مثل خودته. غیب رو میبینه. الان هم اومده گشتی بزنه. بی آزاره. هميشه میاد 
ازم نمد میخره برای عروسک سازی. 

ی 

۱9 
| 
خوب دیده و ازت خوشش آومده. 

۱ 

7 ۱ 
۱ 
7 
7ب 0 ۳ 7 


۱ ی 7۲ 
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و 






۳ ِك/ ۳ 
۱9 
۳ 
دا ۳ 
ی سر 
7 
ار 


۳ ۳ ۱۳ ک محافظ 


۱ 
شمایلمون فرق داشت. توی بعد سوم بودیم ظاهرا و جسمیت داشتیم. موهام بلند تر از وضعیت 
فعلی بود و لباسای بلندی بو‌شیده بودم. به زبان لائیتی احتمالا حرف ميزديم. آفای پشت میز 
تس ۹ مواج سیاه 9 ۳ زا تا 9 فرانسوی ۹۳ ۳۳ کلاسیک بود. و 
نب ۳7 
تنهایی باشی پا تنها بیای اما ظاهرا دوستانت هم باهات اومدن. 
ار 
ساخته بودن که هاله های ارغوانی هم داشت. 


خوشحال شدم و گفتم معلومه که تنها نیستم لمور ها هرگز منو تنها نمیذارن. 


|۱۳ 1 


ب 7 
1 
خواب دیدم منو به شهری بردن بسیار پیشرفته که پر از پارک های آبی و زمین های سرسبز 

۳ ۳ 
و 


رفتار وحشیانه ای نشون نمیدادن. 


سر 
ی سر 
۹/7 


صفحه ی سفید رد ۳ ت ۳ بالا شهر رو دیدم. جلوی ساختمون مجسمه های برر ی 


ی ۱ 


همچین دنیایی رو تجربه کنن. 


در 


چند هفته پیش یک روز شوک روانی شدیدی به خاطر مشکلات زندگی روزمره تجربه کردم. 
رن 
۱0 
حضورشون بهم حس خیلی خوبی میداد. بر خلاف موجودات منفی که وقتی حضور داشتن؛ 
۰ب ۱ 
و 
| 


| 


غریب بود. برای همین چشمامو بستم و خوابیدم. 





گزارش سیزدهم: ای چینگ 

نشسته بودم داشتم بافتنی میبافتم امشب. ورود نور و گرما رو به کالبدم حس کردم و یک 
لحظه دلتنگ لمور ها شدم. با خودم گفتم میخواید چیزی به من بگید؟ 

نب 7 7 
گسترده ای داره. 

به هر ترتیب این کارت بهش کارت شادی و لذت گفته ميشه. و با توجه به سوال من نماد یک 
۳ 

1۳ 
ها ال ی ۱ نت ار ار 
197[ 


۳ 


0 


1 ۳۹ 1 ۳۹0 ۳ حدودا ۲ پیش وقتی 2 بقین پیدا رس ض پذر تپ را 


هستم دیدم. قبلش ۱۳ 9 تصاویر ۳۹0 ۳ توی خواب مید‌یدم ۳ اهمیت ۳ 


|۱9 


۱9 


ان 
چرخیدم» اتمسفر برام سنگین و جدید بود و بسیار وحشت کرده بودم. روی صخره اضطراب 
و 
کنن. اما اونها به من نور دادن و حرف زدن و گفتن ما دوست هستیم. نمیخوايم بهت آزار 


پرسونیم. 


روی صخره یک مکعب از جنس کوارتز صورتی بود که نشستم و پای من رو توی حوضچه ای 
ک ۳ زیر درخت 0۳۹۳ ۱ ۳۳0 نوری یک سیب به من داد. 
۳ 


فهمیده ات 9 اما ببس و۳۳ به ۳۳ ۳ 





0 

لمورین ها: 

دا ند تا ات ی ۱ ۰ 
زر 
۵( 

۱ 
۷ 
لموریا را تشکیل می دادند. 

زا ی ۱9 

10 ۳ نداشتند. ولی تازه مجمع الجزایری را کشف کرده 
۳ 
۳ مطابقت دارد. 

۱9 
| 
۳ اب کار ۱۳ 


ی ها ترین خشکی های اطراف 


آورده شده است. کیسی توضیح داده بود که اهالی لموریا از نژادی با پوست قهوه ای رنگ بودند 
1 

جیمز چرچ وارد در دهه ی ۱۹۲۰ با مجموعه کتاب هایش نام این مردمان را بر سر زبان ها 
7 1۱0 
زیبا می گوید که از نظر فرهنگی در اوج رشد و شکوفایی به سر می بردند. 

این نژاد پس از این که سرزمینشان به زیر آب رفت. به سرزمین های اطراف پناه برده و در آنجا 
ی ی تزا 
یب | 
یک جزیره ی غرق شده آمده بودند. آنها حتی نام یکی از جزیره های نزدیک به ساحل این 
منطقه را به احترام آن ها لیمو گذاشته بودند. 

ار ال له ای ال نا ار ان اد ار 
۱ 
از ساکان لمو یا به آمربکا بناهنده شدند که انار آن ها را می نوان در تمدن اولمک ها 
مشاهده کرد. 

به نظر می رسد این نژاد قهوه ای پوست که ادگار کیسی از آن صحبت می کند اکثریت 
| 
۳ 
نوادگان این نژاد قهوه ای پوست لموریایی هستند. 

جالب این که کتاب های چرچ وارد که چندین دهه پیش از انتشار گته های کیسی چاپ شده 
را 


ره 
۳ 
۳ ۱۳ 
70| 
تمدن آن نوشت: آتلانتها افزون بر ۲۰ ملیون نفر بودند که در جزیره ای خوش آب و هوا به 
۰ب ۱ 
بزرگ و کوچک می زیستند و شهر های آباد آن با ساختمان های عظیم به شکل هرم. 
درخشش نور بود و مرمر... 

مطابق گزارش افلاطون: بر این سرزمین اطلس حکومت می راند که مردم او را ستون آسمان 
می دانستند و در مرکز جزیره در بزرگداشت اطلس. معبدی با شکوه ساخته بودند که دیوار 
۱ 
خورشید همچون الماس می درخشید. 

نب 
به شما می رفت و به عنوان برترین هدیه به پیشگاه اطلس با مراسمی شکوهمند در برابر معبد 
ببنب ب 7ب 9 
۰۰پ ۳ 

رب 9 
ی 
ی 
زا ار ی تا ال ی ار ی ار ار 


۰ب 1 


اما زئوس طوفانی بر آن ها نازل کرد. مجازاتی که به هیچ وجه قابل تصور نبود. افلاطون در این 
در 

۳۹| اد را به زیر خود فرو برد و ناپدید گشت. 
اه اه در ات را شا اف اس ی ار ار 


۳ 


ی 
سس 
۳ 
7 ۳ 
۱۳ 
ی و ۳ 

ی و ۱ 
از تزکیه و پاکی کامل بار ها در بدن های مختلف وارد شده و به این جهان بر میگردد و کیفیت 
۱9 


1 7 


7 

1۳ 3۳ ۳ ۰ صفحه ای با نام سفری به درون 9 
۳ 
ار تا 
7۳ 


۳ 


رن 
7 

۱۳ 

و ی و 3 
۱ و ۱7 
۰-ب۰«(«۰«ح«بپ«ح«پ۰ح«بحثطثحثحسحسح ان 9 
بح ۳ 
و 
9 
7/۳ 
شود نگهداری می گردد. سوراخ های منتهی به درون زمین با لایه ی بسیار ضخیم ابر مخفی 
می شود چون هوای گرمی که از درون شکاف ها بلند می شود به طور مداوم با هوای سرد 
قطبی خارج ادغام می شود. 

۳( 
نمی کنند. اما چیزی که در واقع رخ می دهد آن است که قطب مغناطیسی درون زمین با 
ان ۱ 
است که شفق شمالی را در قطب شمال و شفق جنوبی را در قطب جنوب به وجود می آورد. 
ار 
1 
میلیون ها سکنه و شهر های بسیار می باشد. استیلای عالی پایتخت جهان زیر زمینی شامبالا 
پبحبد۰(ب۰بپبحنبپبپبببح(حباح 1 
1 ۳ 
طریق تونل های مخفی خاصی که جهان زیر زمینی را به تبت متصل می کنند منتقل کند. 


9 


7 ۱ب ۱ 


ویروس های ذهنی: 

1 
۱ 
غلط پیشین که خدایان را خیر خواه جلوه می دهند و اینکه بشریت جایگاه منحصر به فردی 
۱ 
کننده ای ندارد. مقام اش در حد حیوان کاسته شده و برده ای است در خدمت جماعت ظالمی 
که ار کبهان امد اند آنها تکنوله ی خاصی دارند که ناب آمرور هم از دسترس ماد نکه 
داشته شده. گوبا ویروس هم یکی از فن آوری های آن ها علیه ما است. وتیکو اصطلاح 
مخصوص به کار گرفته شده توسط قبیله ی سرخپوست کری است که به شخص يا روح 
شروری گفته می شود که با اعمال بد وحشتناک دیگر موجودات را به وحشت می اندازد. 

یک بیماری مخفی روانی که روح را مبتلا می کند. انگل ذهنی که اکنون در سطح جهان به 

و 

19| 
و 

۱ ۰ ۳ 
ی 
به قوانین فضا-زمان سه بعدی ما نیست. 
۱ 

کرده و اینگونه به نظر می رسد که عاملی بیگانه باشد نه برای خود ما. ظاهرا از جهان بیرون از 
۱ 
۱۳ 


انسان هستند. 


ره و دا 
اهداف شخصی مصرف می کنند بدون اينکه از حیات خودشان چیزی کم شود. اگر اين سیاره 
پب 7 ۱9 
تف ‏ ی 
انگار که گونه های ما در سطح جهانی اقدام به خود کشی جمعی کرده باشند. 

۱ 
۱9 
یک گونه در معرض یک جنون جمعی بدخیم قرار داریم. ویروسی که از ابتدای پیدایش ما در 
دیگ روان ما انسان ها دم می کشیده. 

پل لوی نویسنده ی کتاب های روانشناسی پونگ, شمنیزم. کیمیاگری, نفرین شیطان, معتقد 
است که پادزهر وتیکو در خود آن نهفته است. وتیکو سرطان روح است. نهانی و سری عمل می 
و ۱ 
0 ۱۳۹۱۱2۹۸۱2102 

اه 

با 7 
و ی ی 
۱ 
مطرح شد. او ادعا کرد که تمدن هایی چون مصر باستان و ۷1502]116۲103 توسط 
ار لا ار تا در ار 
00۱0و ۱ 
۱9 
ار 
7 

ایده ی مو زمانی برای اولین بار توسط 1825-1908 ۳۱۵0۵۱۵60۲0 6 وبااوباونا۸ 


۱ 
های پونان باستان و مصر است. 

تب وت ]و۱92 
و و۱۱۱ ۱۱۱۱ ۱ 
بود بد ترجمه شده بود. 

۲2856۲ به این اعتقاد رسیده بود که مو یعنی قاره ای که بر اثر یک فاجعه به زیر آب فرو 
17 
فرو رفته است در کجای اقیانوس آرام فرو رفته و موقعیتش کجاست. 

۱9| 
77 ۳ 
۱ب 
سل ۱۳ 
غرق شدنش به وسیله ی آتشفشان ها و زمین لرزه ها به وسیله ی ۳۱2/0 در ۱۳69۱18 


را 


